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 ی مترجم:مقدمه

درست است، حماقت جناح راست از ]حزبِ[ آپرا یک حزبِ »کارلیتوس گفت: 

اسونی وقت از حد سازمانی فرام بزرگ ساخته. اما این که چپ ] ِ پرو[ هیچ

های لایقی پرا نبوده، دلیلش این است که آدمبالاتر نرفته به علت وجود آ

 «نداشته.
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کنند. ما درگیر نمیهای لایق مثل من و تو خودشان را آدم»سانتیاگو گفت: 

ا درگیر های نالایق که خودشان رکنیم که از آن آدمدلمان را به این خوش می

 «تقاد کنیم. به نظر تو این درست است، کارلیتوس؟کنند انمی

 1گفتگو در کاتدرال، ماریو بارگاس یوسا•

 

ت سال اس 26پرسیِ استقلالِ کردستان منفی است چون ما رأی من به همه

یرانی به و این همه و« بله»ایم که به شماها ]حکومتِ حریمِ کردستان[ نگفته

ی من «نه» آورید؟سرمان می به بلاییچه « بله»اید، اگر بگوییم بار آورده

ی من نه به خودِ این «نه»پرسی نیست، ی همه«نه»ی انتخابِ گزینه

 پرسی قرار دارد.پرسی است، نه به سیستمی که پشتِ این همههمه

ی تلویزیونی همناظر —فعال سیاسیِ کرد فرهاد سنگاوی،  •

ی بر سرِ استقلالِ کردستانِ عراق، شبکه پرسیی همهدرباره

 .رودآو

 

 

 

 

 

 

 

مسیحیِ  ،دهنددهد و حکم به دستگیریِ خداباوران میگوید جایی انقلابی رخ میمی 2کلِ انضمامیآلکنا زوپانچیچ در کتابِ 

کنند، از کنند که خدا وجود ندارد؛ او را که آزاد میاندازند و هر طوری شده او را قانع میرا به زندان می برگشتهمعتقدِ بخت

گویند اما تو پذیرفتی که خدا ترسد مورد عذاب الهی قرار بگیرد. به او میگوید میگردد و میزندان بیرون نرفته هراسان برمی

                                                           
  نشرِ لوح فکر، ترجمهی عبدالله کوثری.1
2. Alenka Zupančič,“‘Concrete Universal’ and What Comedy Can Tell Us About It” (to appear in Lacan:The Silent Partners, ed. 

Slavoj Zˇizˇek [London and New York:Verso, 2005]). 
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به فرضِ  —به همین سیاق، اگر شما  یا خودِ خدا هم باور دارد که خدا وجود ندارد؟دهد بله، اما آوجود ندارد، او جواب می

رفرمیسم )دست  ،زندشوربا که همه چیز شیش و هشت میدر این شلم ،طلبی ایرانی را قانع کنید کهاصلاح توانستید—محال 

 باور همدِ حکومت خو آیاگوید: اما و می گیردبغل میه بزانوی غم برد، او اش( راه به جایی نمیشدهایِ ایرانیکم از نوعِ گلخانه

. دهدرمیسم جواب میور داشته باش که باور داری رفاو در واقع به خودِ باور باور دارد: با؟ بردرمیسم راه به جایی نمیرفدارد که 

 ی ناچار آن است که او از شرِ خودِ باور خلاص شود. چاره

روزگاری مدعیانش آن را چهارنعل )با گردوخاکی که چشم چشم ای است که طلبی در ایرانِ اکنون چرخِ پنجمِ درشکهاصلاح

شناسند جز آنکه دنبالِ آن درشکه اند هیچ راهی برای رسیدن به مقصد )دقیقاً کجا؟( نمیراندند. حالا که پیاده شدهرا نبیند( می

شان )مثلاً هاترینجود ندارد. حتی رادیکالگویند هیچ آلترناتیوِ دیگری وها( میایمدرسهای بچهبا حجب و حیو صریحاً )بدوند. 

شود پس چرا آنقدر اصرار دارید در پرسیده می ند و وقتی از آنهابرد و کلِ سیستم را زیرِ سوال میننشینزاده( میمصطفی تاج

شود گفت سرسری می. با نگاه گرایان را شکست بدهندنکه اصولای د براینگویآور میغشهحکومت باشید، به طرزی دل

تواند به آگاهی برسد و بفهمد که ، عوام میم نباشند؟ منتها، بر خلافِ آنهای عواکنند، اما از کجا پیدا فریفتهفریبی میعوام

 طرفْ ارزشِ فریفتن ندارد.

اپیتالیسم گیر کرده خواهانِ سلطنتِ دموکراتیک هستند )نباید ی کشان در خمرههایی که کلهاتوکشیده. ی بعد، لطفاًگزینه

کنید(؛ سلطنتِ دموکراتیکی که با انقلاب سر ی متوسط را پراش پراش میزنید فانتزیِ شیکِ طبقهپرسید چطوری، چون می

همان قدری رمانتیک است که زیر آواز زدنِ  —است  «ایرانیمیلیون  85ی نماینده» همین حالاکار خواهد آمد و پادشاهش 

ی لی لی پوتی. رانه در قوارهای، و نوآوملوسکِ اجارهبزن بر سرِ ی بزنی چهل در وسطِ معرکههای فارسیِ دههسوپراستارِ فیلم

جواب ر فالک( ی پیتاگر بپرسید خوب شاید زد و حضرت پادشاه در انتخابات پیروز نشد، آن وقت چه، آنها )ترجیحاً با لهجه

 شان از پراکسیسْ ها که استنباطدر آن سوی آب هستند بافانیخیالآنها  دهند: مردم خودشان بلدند درست انتخاب کنند.می

 کنند:بازی استمناء میخوردگانِ مدعیِ زبلبازی روحوضیِهای بندیِ ناشیانه در برابرِ چشمانِ مدهوشی است که با تحلیلچشم

دایناسورهای ماقبلِ تاریخ است.  فسیلِی شدهبندیسرهم شدهاش پیدا نند، ققنوسی که چون خاکستری برایکنققنوس هوا می

آنها انقلاب  دهند تا باور کنند که اپوزیسیونِ راستین هستند.که به خودشان هم رشوه میهستند طلبانی فرصتاین جماعت 
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توضیح دانند. دانند و در عین حال تنها راه چاره برای مملکت را انقلاب میترینِ اشتباه مردم در تاریخِ معاصر میرا بزرگ 57

های آمریکا )و گویند انقلاب را قسطی از راستدهند که چطور آن بد بود و این قطع به یقین خوب خواهد بود. تلویحاً مینمی

خرند و خوب جمهوری به تن کرده( میرختِ ریاستروزگار  —شاید هم خوب  —از بد ا دنُ خوانِ کلِ تاریخ که خاصه از تنه

منتها دولاپهنا آن  —گیرد د و جیرینگی پس میدهگیرند که آمریکا قسطی میآنها اما نشنیده میچه تضمینی از این بالاتر؟ 

نگرد و در استمنائی به انتهای خیابان می ی متوسط با چشمانیکه طبقهقع است ن موو همیملتِ آریایی.  هم از جیب مبارک

پرسیده شود  سناریوی سوپرتراژیک، اگر از چپو در پایانِ این  زاده را خودمان ساختیم، به کمرِ خودمان زد.گوید: امامدل می

شد ما یه جا گم شیم تو ما رو پیدا »: کندمیرا تکرار فریدون گلُه  عسلماهرضا )بهروز وثوقی( در  حرفِچرا این طور شد، 

 «نکنی؟

شود جز مشتی ادا و اطوار به انضمامِ پدرکشتگیِ گیری عایدتان نمیکنید، چیز دندانهای پیش رو را زیر و رو میهر چه گزینه

در ایران، چپ راستین ت؟ انتخاب جعلی نیس حق های پیش رو قلابی نیستند؟ آیا خودِ اینآیا تمامیِ این گزینه  سری با چپ.مُ

 فرموده؟های بهانتخاب ای باشد بیرون از این مجموعهباید چه کند که گزینه

 

 

*********** 

 

گرایانه نگاری که از او پرسیده بود کدام انحراف بدتر است، انحرافِ راست، استالین در جوابِ سوالِ روزنامه1920ی در اواخر دهه

« یکی از یکی بدتر!»: با غضب گفتی چپ )تروتسکی و اعوان و انصارش(، )بوخارین و اعوان و انصارش( یا انحرافِ شاخه

خاب کنیم، حتی شویم و مجبوریم یک طرف را انتمی ما که وقتی با انتخابی سیاسی روبروای است برای این خودش مخمصه

اما آنها یکی »کند این است: در بیشتر موارد خودش را تحمیل می پاسخی که شان بدتر از آن یکی است،اگر معلوم باشد یکی

باید های انضمامی و ملموس، هم هستند. در وضعیتطبعاً این بدان معنا نیست که هر دو بدیل کاملاً عین « از یکی بدترند!
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جلوی که ها به صورتِ تاکتیکی توافق کنیم با لیبرالمعترض در فرانسه حمایت کنیم یا  هایزردمثلاً، از جلیقهبه طور مشروط، 

یا جنین را پامال کنند خواهند حقِ سقط نمونه وقتی تندروها می)برای  مان دارند بایستیمهایکه تندروها برای آزادی خطراتیِ

های بزرگ به ما تحمیل هایی که رسانه نژادپرستانه باشند(. اما معنای این شرایط آن است که بیشتر انتخاب ِعلناً دنبالِ سیاست

پیامِ ها را از انتخابِ درست پرت کند. ها آن است که حواسنقشِ این انتخاب — هایی کاذب و جعلی هستندکننند انتخابمی

 است که اگر یک طرفِ دعوا بد است، طرفِ مخالف لزوماً خوب نیست.  مخمصه آناین  ناکِ غم انگیز وتعبر

. و یک جور ند، گیرم نه به یک معنادو؟ هر دوشان یکی از یکی بدترامروزِ ونزوئلا را در نظر بگیرید: مادورو یا گوایحال و روزِ 

از زورِ نداری به خاک ی مردم فضاحتِ اقتصادی به بار آورد که آن سرش ناپیدا. قاطبهاست چون حکمرانی او « بدتر»مادورو 

فقط آدم بنشیند و با دوانیِ دشمنانِ داخلی و خارجی نسبت داد. شود فقط به موششوربا را نمیاند و البته این شلمسیاه نشسته

های سال کند: سالزد خودش کفایت می ی سوسیالیسمنشدنی به ایدهخودش فکر کند که رژیمِ مادورو چه خسارتِ جبران

هوای سوسیالیسم به سرتان »بند دم گوشمان مضمون کوک کنند که پی را به تنمان بمالیم که فلانی و فلانی یکاین باید 

ادورو ندارد: وقتی بودن چیزی کم از م«بدتر»در با این حال، گوایدو .«. زده؟ باشد، اول بروید یک سر ونزوئلا را تماشا کنید . . 

برازد، مثل روز برامان روشن بود که شاهدِ کودتایی حاضر و آمده امر به او مشتبه شد که قبای ریاست جمهوری به او می

 مادورو و گوایدو  ِدر میانِ بدیل« بهتر»هستیم که آمریکا تدارک دیده نه قیامِ مردمیِ خودجوش و خودآیین )که دقیقاً شقِ سومِ 

 هستند(. « یکی از یکی بدتر»که  است، کسانی

ودستگاه حاضر به کار های دمها و لیبرالخودمان را به آن راه بزنیم و همین منطق را برای کشمکشِ میانِ پوپولیستو نباید 

آید که پاسخ به های غربی است. در خصوصِ سیاستِ آمریکا، به نظر میی دموکراسیوجه مشخصه ، کشمکشی کهنبریم

ایضاً این باید باشد که یکی از یکی بدترند! ترامپ البته « ام بدتر است، ترامپ یا کلینتون )یا حالا نانسی پلوسی(؟کد»پرسشِ 

هنجارهای زندگیِ سیاسیِ ی مند تیشه به ریشهکه به نحوی نظام« سوسیالیسم برای ثروتمندان»است: عاملِ « بدتر»که 

گیرد، و از این قبیل. مان است نادیده میزیستگذارد، خطراتی را که متوجه محیطها را زیر پا میزند، حقوقِ اقلیتمتمدن می

ودستگاه است: هرگز نباید فراموش کنیم که این نقصِ ذاتیِ دم« بدتر»ودستگاه دموکراتیک هم با این حال، به طریقی دیگر، دم

نقدِ رادیکالِ گامِ اول برای از پیش رو برداشتنِ ترامپ  کند. بنابراین،دموکراتیک است که راه را برای پوپولیسمِ ترامپ باز می
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استفاده کنند؟ توانند از ترس و نارضاییِ مردمِ عادی سوءها میترامپ و دیگر پوپولیست ودستگاه دموکراتیک است. چگونهدم

 اند.ند آنها که در قدرت هستند بهشان خیانت کردهکنچون این مردم حس 

توان مطرح کرد، این بدان شود گفت، از میانِ چیزهای مختلفی که میبه چه چیزی است؟ میو این بحث مشخصاً ناظر 

های صریحِ کند؟ تحلیل، به بیانی مبتذل، چپ نباید از درس گرفتن از ترامپ بترسد. ترامپ چطوری عمل میمعناست که

گذارد، او از این حقیقت نهایتِ رراتِ صریح را زیر پا نمی( قوانین و مقدر بیشتر موارد )لااقلاو فراوانی اذعان دارند که، با آن که 

نشان از قراردادها و رسومِ نانوشته استوار هستند که  پرمایهبر بافتی قوانین و مقررات  کند که تمامیِ اینبرداری را میبهره

ها یا نه این رهنمونسرکشااو و  —از قوانین و مقرراتِ صریح برای مقاصدِ خود بهره جست  شودمی چگونه دهندمی

ی این رویه ادعای ترامپ برای اعلامِ ترین( نمونهترین )و، تا حالا، افراطیتازه. گیردمیهای نانوشته را نادیده دستورالعمل

و صرفاً  ای که صریحاً قاعده خواهد ازبودند که او بر چه اساسی می اج و واج ماندهه . منتقدانشوضعیتِ اضطراریِ ملی است

برادری کند تا قلمروی اختصاص دارد برای ساختنِ دیوارِ مرزی بهره از جمله خطرِ جنگ یا بلایای طبیعی به فجایعِ عظیمی

گرایان ها تنها منتقدانِ این معیار نبودند. برخی از راستدرآوردی مصون نگاه دارد. با این حال، دموکراتآمریکا را از تهدیدی من

ای خطرناک: از کجا معلوم که فرداروزی که این ادعای ترامپ فتح بابی است برای یک جور بدعت و رویه هم هشدار دادند

 ملی کند؟ منظورم ی زمین اعلامِ وضعیتِ اضطراریِ گرا نخواهد به خاطر، مثلاً، گرم شدنِ کرهجمهوری دموکرات و چپرئیس

وغریبِ بایست انجام دهد تا مشخصاً به معیارهای عجیبمیگرا چیزی شبیه به همین را جمهوری چپاین است که رئیس

. اعلام بشود استای اضطراری )و نه فقط ملی( مسئله ،در واقع امر ،ی زمینالساعه مشروعیت ببخشد. گرم شدنِ کرهخلق

ابرازِ  غربی در برابرِ باوریِ لیبرالِ تر برویم: کلیت. بگذارید به سراغِ موردی پیچیدههستیمما در وضعیتِ اضطراری یا نشود، 

ی ربارهای معروف دلطیفهند. چرا؟ م هر دو مورد یکی از یکی بدتردر این انتخاب ه«(. ضد اروپامحور)» ِ های خاص هویت

شوند تا علناً به خطاها و گناهانِ خود اقرار کنند. اول از همه ای جمع میند یهودی در کنیسهگوید چیهودیان هست که می

بعد تاجری « !تو هستم که نیارزد موردِ تفقدِ تو باشم مقداری بیبنده خداوندا، مرا ببخش، من آن»گوید: مقام مییخاخامی عال

و آخر از همه یک یهودیِ مفلوک جلو « مقدارِ تو هستم!بی هیچ وی خداوندا مرا ببخش، من هم آن بنده»گوید: ثروتمند می
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تاجرِ ثروتمند در گوشی به خاخام .« مقدارِ تو هستم . . بیهیچ و ی خداوندا مرا ببخش، من هم آن بنده»گوید: آید و میمی

 «اره؟مقدبیهیچ و ی هم بندهاو ی دبنگ فکر کرده کیه که هوا برش داشته بگه این مرتیکه»گوید: می

اهتمامی والا برای سلبیت یا نفی احتیاج  «مقدار بشویبیهیچ و ی بنده»: برای آنکه وجود داردبینشی عمیق در این جک 

ارتقای سارتریِ سوژه  ایناز تعیناتِ خاص.  ای نازکرشته بودن در حال خود و رسیدن بهتقلا برای دل کندن از غرقاست، 

ای این امر فرد ناچار دهد که برعِ راستینِ لاکانی )یا هگلی( نیست: لاکان توضیح میبودگی، یک موضبه یک خلا، یک هیچ

گذارد، می aی ابژهاو نام آن را   —کند عمل می« کمتر از هیچ»در عنصری خاص بیابد که به عنوانِ  است پشت و پناهی

ای سیاسی برویم. ممنوعیتِ از حیثِ سیاسی صحیحِ ابرازِ هویتِ خاصِ سفیدپوستان )به عنوانِ به سراغِ نمونهعلتِ میل. –ابژه

عطا ادهد، موقعیتی کانونی به آنها شان نشان میالگویی از سرکوبِ دیگران(، گرچه خودش را به صورتِ اعتراف به گناهان

 کند، مکانی که حقیقتِ سرکوبِ طرف بدل میبی–ای کلیها را به واسطهآن ابرازِ هویتِ خاصْ کند: خودِ این ممنوعیتِ می

های سفیدپوست این قدر مشتاقانه در خودآزاری افراط دیگران از آنجا قابل دسترس است. و به این دلیل است که لیبرال

ه با خودگناهکارپنداری [ است کLustgewinnلذتی ]واقع کمک به دیگران بلکه کنند: هدفِ حقیقیِ کنشِ آنها نه بهمی

شان بر دیگران. مشکلِ این خودانکاریِ هویتِ سفید این نیست که بیش از حد شود، یعنی احساسِ برتریِ اخلاقیحاصل می

موضعِ نماید، اش رادیکال میکند: با آن که محتوای اظهارشدههم کفایت نمی شکند بلکه این است که همین قدرافراط می

برتریِ خودِ این لذتِ مازادِ کنند، اما اعلام می« هیچ»ماند. خوب بله آنها خودشان را  ممتاز باقی میاظهارش موضعِ کلیتِ

جکِ معروفِ توانیم حالتی را متصور شویم که ، و میبخشدتداوم میاظهارِ مجددِ چیزی )خاص(  به شان است کهاخلاقی

یارویی سفید پوست « مقدارم!من هم هیچ و بی»گوید: پوست میسیاه یاروییوقتی، مثلاً، شده است:  یهودیان اینجا هم تکرار

« مقداره؟این مرتیکه دبنک فکر کرده کیه که هوا برش داشته بگه او هم هیچ و بی»گوید: دستی ) ِ سفیدپوست( خود میبه بغل

که  ر میزگردی در نیویورکد خاطرم هست که حدودِ یک دهه پیششود از خیال به واقعیت گذر کرد. اما اینجا راحت می

که یکی  خوردبه چشم می« متفکرانِ منتقد»های بزرگی در میانِ نام موجه در آن غالب بودهای از حیثِ سیاسی حضورِ چپ

برانداز برای مان کوبیدند، احکامِ بنیانهایمسیحی را به خاطرِ شرارت–، سنتِ یهودیعد از دیگری مشغولِ خودآزاری بودندب

نکاتی انتقادی پوست به مباحثه پیوست و اینکه انتظارش برود کنشگری سیاهصادر کردند، و از این قبیل. بعد بی« وریاروپامح»
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سفیدپوست پشت چشم نازک کردند « متفکرانِ انتقادی»پوست گوشزد کرد. های جنبشِ مسلمانانِ سیاهی محدودیتدرباره

« . مقداره؟بی هیچ و ادعا کنه ده کیه که هوا برش داشته که او همکر کرف این مردک»زی شبیه به این بود: اش چیکه معنی

. . 

شوروشوق نشان  ستِ هویتیآنها برای سیاکند. می لیبرالِ چپِ دروغین را هویدا« تیِمخالفانِ نژادپرس»ی مسئله این ماجرا

نگران آن هستند که لد. آنها هستند شانو تحکیمِ هویتِ فرهنگی حفظپوستان برای حامیِ تلاشِ اجتماعاتِ سیاه و دهندمی

که  ، سپهریشوند گور ودر سپهرِ جهانی گم و بدهند هویتِ مخصوص به خودشان را از دست فرداروز پوستان اجتماعاتِ سیاه

موضعی تابع قرار  ی دردر آن به نحوی پیشین آنها شود، جهانی کهمی تعیینسفیدپوستان  هایبندیمطابقِ دستهچارچوبش 

 سفیدپوستان دارند به از هویتِ لیبرالِ سفیدپوست برای حمایت« مخالفانِ نژادپرستیِ»گیرند. با این حال، توجیهی که می

و  دست خواهند کشیدشان هویتِ خاصاز پوستان ترسند آن است که سیاهتر است: چیزی که آنها واقعاً از آن میگنگمراتب 

شده از جانبِ فرهنگ کنند متمایز از کلیتِ تحمیلبندی میرا صورت کلیتی متعلق به خودکنند و، می« نبودهیچ»ادعای 

گراییِ ی انتخابِ اصلی )کلیتای که مطابقِ آن هر دو گزینهاست، گزینه« بهترین»و سیاستِ سفیدپوستیِ هژمونیک. این گزینه 

دید: به جای طراری میهستند. مالکوم ایکس این را در حالتی اض« بدتر»یکی از یکی ای( های خاصِ حاشیهلیبرال یا هویت

، پذیرفتبختِ یگانه می های قومی( را به عنوانِ تنها)فقدانِ ریشه  Xپوستی، او ها و هویتِ خاصِ سیاهجستجو برای ریشه

 ل شده است. برای ابرازِ کلیتی متمایز از کلیتی که از جانبِ سفیدپوستان تحمی فرصتی

: ویدئو کلیپی که چند هفته پیش پردازیممی« ی از یکی بدترندیک»سازترین، نمونه از آخرین، حتی مسئله به بررسیِ  و اینجا

در داد: ای متشنج در نزدیکیِ یادبودِ لینکلن در واشنگتن را نشان میدر فضای مجازی دست به دست گشت. ویدئو صحنه

کنندگان و از شرکت دهدسرمی کوبد و آوازِ اتحادامان به روی طبل میپیرمردی از بومیانِ آمریکا بی پایانِ راهپیماییِ بومیان،

هایی مانندِ شقاوتِ پلیس، دسترسیِ آسیب« قوای خود را تقویت کنند،»های استعمار کند برای مقابله با آسیبدرخواست می

ها. او را گروهی نوجوانِ، بیشتر پسرانِ سفیدپوست، گاهوهوا بر اقامتییرِ آبناچیز به خدماتِ بهداشتی و درمانی، و اثراتِ مضرِ تغ

ودِ ؛ یکی از پسران در حد«عظمتِ آمریکا را احیا کنید»ی هایی به سر دارند با نوشتهشان کلاهاند که بسیاریدوره کرده
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 1هستند: آمریکاییِ بومی ناتن فیلیپس دو نفر کی دانیم که این. حالا میزنداش پوزخند میکه همه ایستاده استاو متریِ نیم

آموزی است، دانش 3زند نیک سَندمنپسری که پوزخند میهای جنبشِ حقوقِ بومیان، و از باسابقه 2،است، پیرمردی اهلِ اوماها

 از دبیرستانی کاتولیک.

ی ایدئولوژیکی ماست. هی فشرده از مخمصمواجهه نوعی نمایهحق سزاوارِ این همه شهرت است: این ویدئوی این رویارویی به

نوعی ابرازِ محضِ نژادپرستیِ  که در آن ختم شدآمیزِ نیک پوزخندِ توهینبه رفت، واکنشِ لیبرالیِ غالب همان طور که انتظار می

های اقلیت را به رهنگتِ اصیلِ فها بلکه نمایشاعدالتیدیدند که نه فقط اعتراضات برعلیه بی[ میalt–rightراستِ بدیل ]

یکاگرایی است و، از این رو، مبینِ بدترین وجه آمرپذیرم: برای من، پوزخندِ نیک گیرد. من این دیدگاه را کاملاً میسخره می

به آن اش  آور بود و تا چند روز همهام نفرتبرای ای که نیک به خود گرفته بودقیافه من به شخصه وقتی این کلیپ را دیدم

کند و مدعی است یگرفت. )نیک حالا از کارش دفاع مغشه میکارش آدم دل با کردم کهفکر می شعور بیپسرِ ازخودراضیِ 

بخند زدم تا به او بفهمانم لمن قصد نداشتم آن فردِ معترض را دست بیندازم. من »زده که غائله را بخواباند: که فقط زور می

ی حسن نیت اوست، شانهنکشد: اگر پوزخندِ او سوت میمخش آدم  ادعای متقابلِ او پوچیِ  از .«شوم . . ناراحت نمیکه من 

ن نیتِ پدری که تقلا ، چیزی شبیه حسآمیزترین حسن نیتی است که در دنیا دیده شده استترین و ترحمپس این خودخواهانه

 به زبان بگیرد.(اش را یک طوری پارهی آتشزند بچهمی

ای کنم چارهمن احساس می —دهم به موضوع میمن در مقام یک فیلسوف  تخصصی است که این انحرافی —با این حال 

های ها گزارش شد، فیلیپس نه فقط از باسابقهآن طور که در رسانهنیست جز اینکه نگاهی انتقادی هم به طرفِ مقابل انداخت. 

اش این است که برای او حفظِ سربازِ جنگِ ویتنام است، که معنیاست بلکه او ایضاً کهنه بومیِ آمریکاهای اعتراضیِ جنبش

شود فرض گرفت که گمان میبی. ندارد در موثرترین ماشینِ جنگیِ مدرنمنافاتی با شرکت اش های اصیلِ فرهنگیریشه

های تر کرده بود. نمونهرا برای شرکت در جنگ راحتی او به فرهنگِ بومیِ آمریکایی کارش چاکانهدلبستگیِ سینهردخور ندارد 

سازد. میرا ممکن جنگِ مدرن سوزترین نوعِ خانمانکه شرکتِ موثر در هست « اصیل»مشابه فراوانی از عملِ فرهنگیِ سنتیِ 

                                                           
1.Nathan Phillips 
2.Omaha 
3.Nick Sandmann 
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به عنوانِ خود را آن وقت اینکه او )طبقِ برخی منابع، فیلیپس هرگز عملاً در ویتنام خدمت نکرد. اگر این ادعا ثابت شود، 

کند: نه چیزی می ترستحکمهای نظامیِ ارتشِ آمریکا را حتی ماو با عملیات یابیِ هویتکند معرفی میویتنام جنگِ سربازِ کهنه

 .(وفاداری نسبت به آنکند بلکه اظهارِ  سفأتن ابرازِ که او از آ

ی نظامیِ سفت و ی توسعهداند که چطور، در دورهدر ژاپن آشنایی داشته باشد می 1ذنِ–هر کسی که با تاریخِ اخیرِ مکتبِ بودا

کردند ها حمایت میطلبیفعالانه از جنگ ودستگاه مذهبِ بوداریتِ بالایی از دم(، اکث1940ی و دهه 1930ی سختِ ژاپن )دهه

ر کارِ همگانی کردنِ مکتبِ دگری رِ هیپیار روزگدشهرت داشت که  2،. مثلاً، دی تی سوزوکیشان بودندتی درصددِ توجیهو ح

ی روشنگریِ ذن سرباز را کارآمدتر دهد تجربه ها توضیحالبی منتشر کرد و کوشید در آنسلسله مط 1930ی ذن است، در دهه

د یتوانتر میاحتهای ناپایدار است، ررقصی از پدیدهکند. اگر شما مطلع باشید که دارای نفْسی ثابت نیستید و جهان صرفاً می

واقع این نه او بلکه خودِ شمشیر است به»برد، ن حمله میمی سوزوکی، وقتی سربازی شمشیرزنان به دشد. به گفتهیآدم بکش

کند. شود و خودش را قربانی میکشد. او میل ندارد به احدی آسیب برساند، بلکه این دشمن است که نمایان میکه دارد آدم می

 «از سرِ مغفرت است. نقشی کهکند، برای اجرای عدالت عملی میرا  نقششخود خودبهشمشیر گویی که 

اتفاقِ نظرِ کاملم  دلی ورغمِ همبه و«( سرانهسبک»رحمانه )و برای بسیاری از مردم ای بیبه شیوه من، این بدان معناست که

دردنخور، احمقانه، به« اصیلْ»های خواهم این حق را داشته باشم که اعلام کنم این رسوم و آیینمی وچراچونبا فیلیپس، بدون 

دهل و خواندنِ سرودِ  ساز وبا  اًاساسشان بنشانیم، اما نه بله طبعاً ما باید امثالِ سَندمن را سر جای. کن هستندکارخرابو حتی 

ادی را، که امروز بیشتر از هر جوییِ عقلانیِ انتقآورِ چنین نمایشاتی چاره خلسهآهنگِدر واقع، مدحوش شدنِ ما با ضربآیینی. 

باوری روی طلب به روحجنگ ما مجبور نیستیم که برای قد علم کردن در برابرِ امپریالیسمِکند. اثر میزمانی ضروری است، بی

 بیاوریم. 

های یکی از یکی بدتر باشند. در یک ماه گذشته، بچهاز دم مان ها: این طور نیست که تمام انتخابمان زده استبختاینجا 

محیطی اعتراض کنند. باید ترها( نسبت به خطراتِ زیستتوجهی )بزرگتا به بی درس و مدرسه را کنار گذاشتندسراسرِ جهان 

روی خوش نشان « فهمندپیچیدگیِ وضعیت را نمی»ها بچهاز این قبیل که  به ادعاهایی چندوچون از آنها حمایت کرد وبی

                                                           
1.Zen Buddhism 
2.D. T. Suzuki 
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کنند باید در مدرسه  ها به جای آنکه درس و مدرسه را رهامداری بلژیکی بود: بچهترین واکنش از آنِ سیاستنداد. آزاردهنده

دهند( برای داشتنِ درس می ترهاشان )آنها که بهشانبزرگچه بیاموزند؟ بیاموزند که چطور بمانند که بمانند و بیاموزند . . . 

 کنند؟سوزی میای سالم فرصتآینده

ای صهخواهند فوریتِ مخممدارانِ ما که به هزار زحمت میمنتها پیچیدگیِ کاروبارِ سیاست« بینند،پیچیدگی را نمی»ها بله، بچه

دارند به ما دانشمندان مرتب که نچه را زیر سیبیلی درکنند. انگار آنها تنها کسانی هستند که آ ایمرا که در آن گرفتار شده

، گروهی از دانشمندانِ 2019ی درک کردن به معنای دقیقِ کلمه(. در ژانویهگیرند )که اینجا یعنی جدی میکنند گوشزد می

ولیدِ تاز ی زمین میزانی معقول کرهبه تواند برای کاهش خسارت ی است میمدع»که  المللی رژیم غذایی را پیشنهاد کردندبین

 شکرو  این است که مصرفِ گوشتِ قرمز ‛ایرژیمِ سالمِ سیاره’ . اساسِ مانیمتر بشود سالمباعث  را تضمین کند و تواماً غذا 

ی از نو سازمان دادن به کلِ ما داریم درباره .جات، سبزیجات، و حبوبات بالا رودو میزانِ مصرفِ میوه کاهش یابدنصف به 

توانند دهد تا به مردم اطمینان دهد که میگزارش پنج راهبرد ارائه می»زنیم. خوب چطوری؟ تولید و توزیعِ غذا حرف می

سالم، چرخش  ی زمین هم لطمه نزنند: تشویقِ مردم به خوردنِ غذاهایتغییر دهند و با این کار به کرهشان را های غذاییرژیم

ها، ها و خشکیی کشاورزی برای مدیریتِ اقیانوسگیرانهتقویتِ معقولِ قواعدِ سختاز تولیدِ جهانی به سوی محصولاتِ متنوع، 

ها رسید؟ آیا واضح نیست که عاملی قدرتمند در سطحِ جهانی لازم است شود به اینباشد، اما چطور می« و کاهشِ دوریزِ غذا.

کند؟ نامیدیم حرکت نمیمی« کمونیسم»را سروسامان دهد؟ و آیا چنین عاملی در راستای چیزی که ما زمانی تا این معیارها 

کند صادق نیست؟ آیا همین عاملِ جهانی ایضاً برای مواجهه تهدید میها را ما انسان خطراتی که بقاء و آیا همین در موردِ دیگرِ

 هامان.دیجیتالیِ زندگی کنترلِی مسئلهتوجه به ، آن هم با ان ضروری نیستجویان و مهاجرکشی از پناهی بهرهبا مسئله

که مطابقِ دارد بازمیکه ما را .«  با وجودِ این . .  اما»کنند که از این موضوع به خوبی آگاهند، معمولاً اضافه میترها با آنبزرگ

بینند ها فقط میاست. بچهامپراتور  یهای نولباس« پیچیده»واقعاً ها فقط از آن باخبرند. تنها چیزِ . بچهعمل کنیممان معرفت

 دانیم عمل کنیم. د که ما بر اساسِ آنچه آنها و ما مینامپراتور لخت است و از ما تمنا دارکه 
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